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در  وان‌شــناس  ر شــقاقی،  ســارا 
معمــولا  می‌گویــد:  رابطــه  ایــن 
زندگــی  در  اطرافیــان  دخالــت 
زناشــویی و نحــوه برخــورد بــا آن، 
یكی از مشــكلات اساســی و مهم 
ســال‌های  در  جــوان  وج‌هــای  ز
اول ازدواج اســت. یكــی از عوامل 
زناشــویی  اختلافــات  در  مهــم 
بیــن زوج‌هــای جــوان نیــز، همیــن 
در  بیجاســت.  دخالت‌هــای 
مــادر  و  پــدر  مواقــع  این‌گونــه 
و اطرافیــان تصــور می‌كننــد ایــن 
دخالت‌هــا بــا نیــت خــوب صورت 
و  ســعادت  بــرای  و  می‌گیــرد 
خوشــبختی زوج‌ها لازم اســت. اما 
در بیشــتر مواقــع ایــن دخالت‌هــا 
می‌توانــد تاثیــرات منفــی بــر روابط 
زن و شوهر بر جای گذارد. ممكن 
اســت حتــی بــه طــاق زوج‌هــا هم 
والدیــن  معمــولا  شــود.  منجــر 
عمــر  یــك  نتیجــه  می‌خواهنــد 
تــاش و تجربــه خــود را در مــورد 
نحــوه زندگی، چگونگی معاشــرت 
و ارتبــاط بــا همســر و چگونگــی 
بــه  ینه‌هــا  هز در  جویــی  صرفــه 
زنــد خــود منتقــل كننــد. آنهــا  فر
حق خــود می‌دانند در سرنوشــت 
داشــته  ســهمی  زندشــان  فر

باشند.
 در ایــن میــان، زوج‌هــا بایــد بلــد 
باشــند این دخالت‌ها را مدیریت 
كننــد. زوج‌هایــی كــه مهارت‌هــای 
یــا قــدرت تصمیــم  حــل مســاله 
بــرای  را  شــرایط  ندارنــد،  گیــری 
زندگــی  در  اطرافیــان  دخالــت 
زناشــویی فراهــم می‌كننــد. بهتــر 
اســت زن و شــوهرها خودشــان 
در  و  یــت  مدیر را  مشكلاتشــان 
عمــل  مســتقل‌تر  زندگی‌شــان 
كننــد تــا والدیــن و اطرافیــان ایــن 
را بداننــد فقــط در مواقــع ضــروری 

می‌توانند به آنها كمك كنند.

 با دخالت
 اطرافیان چگونه 

کنیم؟ برخورد 

دعـــــــــوای جــنــجــالــی 
سیما فراهانی

تپش

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــروس و 
ــرای  ــ ــر، ب ــ ــوه ــ ــادرش ــ م
زندگی تــازه عــروس و 
ــر ســاز  ــ ــاد دردسـ ــ دامـ
ــــك درگــــیــــری بــا  ــد. زن جــــــوان بـــعـــد از ی ــ شـ
مـــادرشـــوهـــرش، او را نــفــریــن كـــرد و همین 
مساله باعث شد پایش به دادگــاه خانواده 
تهران باز شود. شوهر این زن به خاطر این 
ــرای هــمــیــشــه از  ــ ــفــریــن تــصــمــیــم گـــرفـــت بـ ن

همسرش جدا شود.
 او وقتــی در مقابــل قاضــی قرار گرفــت، درباره 
ماجــرای زندگــی‌اش گفــت: چهــار مــاه پیــش 
بــا یاســمن ازدواج كــردم. او از همــان روز اول 
بــا مــادرم مشــكل داشــت و همیشــه ســعی 
می‌كــرد بهانــه‌ای بــرای دعــوا بــا او پیــدا كنــد. 
هربــار مــادرم را می‌دیدیــم، بعــدش بــا هــم 
 دعوا داشــتیم. خوشــم نمی‌آمد كه بــه مادرم 
ایــن  بــرای همیــن ســر  بــی احترامــی كنــد. 
موضوع بــا او جــر و بحث می‌كــردم. تــا این‌كه 
چنــد روز پیش باز ســر موضوعــی بی‌اهمیت 
دوباره بــا مــادرم درگیــر شــد. دعوایشــان بالا 
گرفــت و در دعــوا، یاســمن مــادرم را نفریــن 
كرد و گفت الهــی بمیری. خیلی عصبی شــدم. 
وقتــی اعتــراض كــردم ایــن نفریــن را دوبــاره 
تكــرار كــرد و گفــت امیــدوارم مــادرت دیگــر 
زنده نباشــد. وقتی ایــن حرف‌ها را از یاســمن 
شــنیدم به‌شــدت شــوكه شــدم. حرفش تن 
زانــد. احســاس كــردم یاســمن  و بدنــم را لر
وجــدان نــدارد. كســی كــه آرزوی مــرگ مــادرم 

را می‌كنــد، در زندگــی مــن جایــی نــدارد. مــن 
اســت.  مقصــر  هــم  مــادرم  دارم  قبــول 
نمی‌گویــم مــادرم بی‌گنــاه اســت و یاســمن 
همیشــه مقصــر بــوده؛ ولــی مــادرم یــك زن 
پیــر و ســالخورده اســت. او به‌جــز مــن فرزنــد 
دیگــری نــدارد. بــرای همیــن حساســیتش 
زیاد اســت. بارهــا با یاســمن صحبــت كردم و 
گفتــم كمــی مراعــات حــال مــادرم را كنــد، با او 
جــر و بحــث نكنــد و هرچــه می‌گویــد اهمیتی 
ندهد. اگــر اهمیــت ندهد مادرم هــم بیخیال 
می‌شــود. ولی او هربار بیشتر مادرم را تحریك 
كــرد و ایــن موضــوع را آنقــدر بــزرگ كــرد كه در 
نهایــت بــرای او از خدا مــرگ خواســت. هرچه 
فكــر كــردم دیــدم دیگــر نمی‌توانــم یاســمن 
را تحمــل كنــد. بــا این‌كــه عاشــقش بــودم 
ولــی احســاس می‌كنــم از او متنفــر شــده‌ام. 
چطــور می‌توانــد مــادرم را نفریــن كنــد و حتــی 
وقتــی اعتــراض می‌كنــم بــاز هــم آرزوی مــرگ 
برای مــادرم می‌كنــد. احســاس می‌كنــم دیگر 
احترامی بین ما نیســت و می‌دانــم اگر زندگی 
مشــتركمان ادامــه پیــدا كنــد، بــا جدال‌هــای 
بیشــتری مواجــه خواهیــم شــد. بــرای همین 

تصمیم گرفتم از او برای همیشه جدا شوم.
در ادامــه همســر ایــن مــرد نیــز بــه قاضــی 

گفت: آقــای قاضــی از وقتی بــا صــدری ازدواج 
كرده‌ام یــك روز خــوش نداشــته‌ام، آن هم به 
خاطر مادرش. مادرشــوهرم زندگی مــرا نابود 
كــرد. هــر بــار بــا دخالت‌هــا و توهین‌هایــش 
بیشــتر عذابــم داد. جلــوی شــوهرم طــوری 
رفتــار می‌كــرد كه انــگار مــورد ظلم واقع شــده 
ولــی وقتــی او نبــود رفتــاری خصمانــه بــا مــن 
داشــت. در ایــن چهــار مــاه مــرا خســته كــرد. 
تحملــم را از دســت دادم. از دورویی‌هایــش 
بیزار بــودم. همیشــه ســعی داشــت بین من 
و صــدری دعــوا بــه‌راه بینــدازد. اتفاقــا موفــق 
هم می‌شــد. مــن هــم نمی‌توانســتم ســاكت 
بمانم و چیــزی نگویــم. برای همین همیشــه 
با هم دعوا داشــتیم. تا این‌كه بالاخره طاقتم 
تمــام شــد و در عصبانیــت او را نفریــن كــردم. 
ولی شــوهرم این موضوع را بهانه كرد و گفت 
بایــد جــدا شــویم. او بــه جــای این‌كــه از مــن 
حمایــت كنــد، حاضر شــد بــه خاطر مــادرش، 
زندگی‌مــان را نابــود كند. بــرای همین من هم 

دیگر نمی‌خواهم در كنار او زندگی كنم.
در پایــان نیــز قاضــی ســعی كــرد ایــن زوج را از 
جدایــی منصــرف كند، ولــی وقتــی اصــرار آنها 
را دید رســیدگی بــه ایــن پرونــده را به جلســه 

آینده موكول كرد.
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خانواده


